
پانزدهم رمضان سال سوم هجرت بود. 
ــرَجَ البَحرَينِ يَلتَقيان»  خبر پيچيده بودكه: «مَ
ــا اللؤلؤُ و  ــاي «يَخرُجُ مِنهُم ــن تجربه زيب اوّلي
ــرَجَ البَحرَينِ يَلتَقيان»  خبر پيچيده بودكه: «مَ
ــا اللؤلؤُ و  ــاي «يَخرُجُ مِنهُم ــن تجربه زيب اوّلي
ــرَجَ البَحرَينِ يَلتَقيان»  خبر پيچيده بودكه: «مَ

ِ خويش را به شكر نشسته*ِ خويش را به شكر نشسته*ِ خويش را به شكر نشستهاند. المَرجان»
ــاي دلانگيزي  ــه افطاره ــب، چ بعد از آن ش

داشت مدينه.
ــكوفا  ــن جهان در يك لبخندش ش همه حُس
ــادي هاي مادرانه زهرا را مثل  ــد و ش مي ش
ــيرين  ــز در لحظههاي ش ــميم دلانگي يك ش

ميلادش ميپراكند.
ــت را در  ــه كرامت اهل بي ــي آمده بود ك كس
ــي آمده  زيباترين جلوههايش متجليّ كند. كس
بود تا خانه نوراني فاطمه را نورانيتر سازد و 
لحظههاي شورانگيز زندگي علي را شوري 

تازه بخشد.
او آمده بود تا امام سرآغاز كربلا شود. آمده بود 
شكوه ياد حسين ،ــن تا با وقار نام حس

را در دل ها بكارد.
رسول خدا نامش را «حَسَن» گذاشت. گويي 
ــودش تجليّ يافته  ــن آفرينش در وج همه حُس
بود. گويي جلوههاي زيبايي جهان به تماشايش 
ــني را نظاره ميكردند  ــته بودند و حُس صف بس
كه جنسش زميني نبود. حُسني كه بوي بهشت 
داشت؛ حُسني كه نشان از آسمان داشت؛ و چه 
رايحه مستيآفريني ميپراكند اين حُسن خداداد! 
اي شادي دل زهرا! ما را در ساباط بيوفايي 
ــق و  ــدان مدينه عش ــا فرزن ــت. م راهي نيس

ولايتيم. 
ــبز لطفت، دل هاي ناقابل ما  آيا در خيمه گاه س

را جايي هست؟

ــت «بحرين» (به معناي دو دريا)  ــير آمده اس * در تفاس
ــؤ و مرجان» نيز  ــتند و «لؤل ــي و فاطمه هس عل

... حسنين

رايحه حُسن
طهورا فاکر

ــان و صدقه رفتن  ــتم اگر با قرب ــاره اي نبود. مي دانس چ
نتيجه نگيرد، دعوا و مرافعه راه مي اندازد و اگر از آن هم 
نتيجه نگيرد، آخرين حربه اش يعني گريه را رو مي كند. 
ــيدم و از خانه بيرون زدم. بيرون رفتن همان  لباس پوش

و سرما خوردن همان.
حالا نگوئيد اين چه ربطي به اخراج شدنت از كار دارد؟! 
مسئله اين است كه تازه يك هفته بيشتر نبود كه رئيس 

شركتي كه در آن كار مي كردم عوض شده بود. 
ــد؟! واقعا؟! پس  ــما بين اين ها ربطي نمي بيني چي؟ ش
ــما چه جور كارشناس اداره كار هستيد؟ نه نه... قصد  ش

جسارت نداشتم! باشد... بقيه اش را تعريف مي كنم. 
فرداي آن روز شال و كلاه پيچ رفتم سركار. اولش همه 
ــه بود. خب فصل سرماست. اگر  چيز طبق روال هميش
سرما هم نمي خوردم شال و كلاه مي پوشيدم. ولي چون 
ــا را به خودم پيچيدم.  ــرما خورده بودم، بيش تر اين ه س

چندتايي هم دستمال كاغذي بيش تر با خودم بردم.
يك طرف ميزم را خالي كردم. مي خواستم وقتي عطسه 
ــا كاغذها خيس  ــرم را به آن طرف بگيرم ت ــم س مي كن
نشوند! گفتم كه يك هفته بيش تر از آمدن رئيس جديد 
ــته بود. توي همين يك هفته، چند تا از بچه ها را  نگذش
ــما هم آمده اند. اكبري  اخراج كردند. فكر كنم خدمت ش
ــمم و از  ــزي رفته بود توي چش ــودش مي گفت: چي خ
ــمم آب مي آمد. اما آن ها مي گفتند پشت سر رئيس  چش

قبلي گريه كرده اي! 
ــن نژاد مي گفت: «بابا من از سرما نوك دماغم سرخ  حس
ــد و مي گفتند تو و  ــي آن ها باور نمي كردن ــده بود، ول ش

اكبري با هم داشتيد گريه مي كرديد. 
ــتش داد. با صداي بلند  حيدري هم عادت بدش كار دس
خنديده بود و آن ها گفته بودند حتما به ما خنديدي و به 

ــت وقتي  ــت. خب معلوم اس همه اش تقصير اين زن اس
آدم را بعد از حمام بفرستند دنبال نارنگي و سيب و خيار 
ــود. داشتم سرم را با حوله خشك  و كيوي، اخراج مي ش
مي كردم كه آمد توي راهرو و گفت: «يك خبر خوب!»
ــت بيفتد.  ــع او افتاده، يا قرار اس ــدم اتفاقي به نف فهمي
ــرد و گفت: «دايي بهرام اينا  ــت هايش را به هم فش دس

مي خواهند بيايند خانه مان»
پرسيدم: «كي؟»

ــت داريم حركت  ــي تلفن زد. گف ــواب داد: «زن داي ج
ــتي، هيچ چيز توي  ــم» و بلافاصله گفت: «راس مي كني

خانه نداريم. موش توي يخچال مان عصا مي زند.»
گفتم: «مرگ موش كه داريم.»

گفت: «بي مزه نشو، بگير» و يك طومار داد دستم.
گفتم: «اين ها چيه؟»

ــرود؟! مي داني بعد از چند  ــت: «مي خواهي آبرويم ب گف
ــي ام را كه  ــد خانه مان؟ زن داي ــدت مي خواهند بياين م

مي شناسي؟! مي خواهي پشت سرم...» 
گفتم: «تازه از حمام آمدم. هواي بيرون هم سرد است. 
ــم الكي گفته  ــاعت ديگر. زن دايي ات ه بگذار يك س

داريم حركت مي كنيم.»
ــت دايي و بچه ها  ــي زد و گفت: «نه، زن دايي گف جيغ

جلوي در منتظر من هستند.»
ــداد و گفت: «تو  ــه مهلت ن ــزي بگويم ك ــتم چي خواس
اصلا به فكر حفظ آبرو و حيثيت من جلوي فاميل هايم 

نيستي.»
گفتم: «آخر نارنگي چه ربطي به حيثيت دارد.»

ــروع كرد به قربان صدقه رفتن كه همين سر  اين بار ش
كوچه است. زود بدو مغازه عباس آقا خريد كن و زودي 

هم بدو بيا سرما نمي خوري. 

ــان و صدقه رفتن  ــتم اگر با قرب ــاره اي نبود. مي دانس ــان و صدقه رفتن چ ــتم اگر با قرب ــاره اي نبود. مي دانس چ ــت وقتي  ــت. خب معلوم اس ــت وقتي همه اش تقصير اين زن اس ــت. خب معلوم اس همه اش تقصير اين زن اس

علي مهر 
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جاي اين ها همكارهاي جديدي آمدند كه فاميل شان يا 
ــبيه فاميل رئيس بود يا پسوندي مثل «نژاد» «زاده»  ش

و يا «فرد» اضافه داشت. 
كجا بودم؟ آها! 

از عطسه كردن مي گفتم. تا ساعت11/20 نه تا عطسه 
ــاعت 11/20 بود كه  ــچ اتفاقي هم نيفتاد. س كردم. هي
ــود، ناگهان  ــت روبروي ميز من ب ــوادي ميزش درس ج
ــل طلبكارها  ــن اهميت ندادم او مث ــه كرد. اما م عطس

گفت: «مثل اين كه ما هم سرما خورديم!» 
ــه كردم.  چيزي نگفتم فقط يك دقيقه بعد دوباره عطس
همان لحظه فتحعلي سرايدار سيني چاي به دست وارد 
ــد و او هم همان موقع هم عطسه كرد. آب بيني اش  ش
ــرما خورديم» و  ــيد و گفت: «مثل اين كه س را بالا كش
ــت. فيض  ــتكان چاي روي هر ميز گذاش يكي يك اس
ــمت چپ ميز من، درست روبروي  آبادي كه ميزش س
در بود گفت: «چه خوب بود براي هر كس يك استكان 

مخصوص به خودش مي آوردي.» 
فتحعلي از گوشه چشم نگاهش كرد و گفت: «اين همه 

استكان از كجا بياورم.»
فيض آبادي من و مني كرد و گفت: «منظورم اين است 

هر كس يك استكان شخصي براي خودش بياورد.»
ــد كه  فتحعلي زير لب چيزهايي گفت و از اتاق خارج ش
من فقط سيم ظرفشويي  اش را شنيدم. تا ساعت 2 ديگر 
خبري نشد. جز چهار عطسه اي كه من كردم. ساعت 2 
فتحعلي به اتاق آمد. سرش را تكان داد و گفت: «آقاي 

رئيس كارت دارد.»
ــتم كاپشن و  ــد. خواس نمي دانم چرا يك دفعه گرمم ش
ــايد  ــالم را دربياورم، اما در نياوردم. به خودم گفتم ش ش

فكرهاي ناجور درباره ام بكند.
از پشت ميزم بلند شدم و از اتاق بيرون آمدم. روز بعد از 
آمدن رئيس جديد، به جز مسئولِ دفتر، نگهبان جديدي 
هم كه فاميلش يك «زاده» از فاميل رئيس بيش تر بود، 

جلوي در اتاق رئيس گذاشتند. 
ــواب دادم: «مثل  ــيد: «چه كار داري؟» ج نگهبان پرس

اين كه رئيس احضارم كرده» 
اخم كرد و گفت: «آقاي رئيس!» 

ــم: «بله آقاي رئيس». گفت: «چند لحظه صبر كن  گفت
و وارد اتاق شد. پنج دقيقه بعد بيرون آمد، پشت ميزش 
ــت و گفت: «هر وقت گفتم، مي روي  نشس
ــغول نوشتن روي  تو» و مش
ــش بود،  ــه اي كه جلوي برگ
ــگاه  ــرم را ن ــد. دور و ب ش
كردم تا صندلي پيدا كنم 
ــي نبود  ــتن ول براي نشس

مجبور بودم بايستم. 
ــه  دقيق ــد  چن
دوباره  ــت.  گذش
ــه كردم...  عطس
ــر  حوصله ام س

رفت. آهسته سرك كشيدم روي دست نگهبان... داشت 
تمرين امضا مي كرد! 

ــدم و تك  ــته ش ــت. خس ــه ديگر هم گذش ــد دقيق چن
ــرفه اي كردم. نگهبان سرش را بالا آورد. اخم كرد و  س
ــي آرام... مواظب باش، اتاق  ــر لب گفت: «برو تو، ول زي

رئيس است»
ــدم ريس دفتر جديد كه  ــته وارد اتاق ش در زدم و آهس
ــس بيش تر  ــژاد» از فاميل رئي ــط يك «ن ــش فق فاميل
ــبختانه اين جا  ــت مي كرد. خوش ــت، با تلفن صحب داش

صندلي براي نشستن بود. نشستم... 
ــاعت بعد گوشي را گذاشت. يك گوشش سرخ تر  ربع س

از گوش ديگرش بود! پرسيد: «چه كار داري؟» 
جواب دادم: «مثل اين كه رئيس... آقاي رئيس احضارم 

كرده» 
گفت: «چند لحظه صبر كن» و وارد اتاق شد. ده دقيقه 
بعد بيرون آمد و پشت ميزش نشست و گفت: «هر وقت 
ــلام يادت نرود!» تلفن زنگ زد و  گفتم مي روي تو... س

گوشي را برداشت و مشغول شد... 
ــن ديگر هم جواب  ــه تا تلف ــه كردم و او س ده تا عطس
داد، تا اتفاقي نگاهش به من افتاد گفت: «خب برو تو 
ــت» در زدم  ولي آرام... مواظب باش اتاق رئيس اس
ــدم. رئيس سرش پايين بود و  و آهسته وارد اتاق ش

داشت چيزهايي را امضا مي كرد. 
ــلام كردم. انگار متوجه نشد. دوباره سلام كردم؛  س
ــلام كردم،  ــد... پنجمين بار كه س ــگار متوجه نش ان
ــرش را آرام بالا آورد و عينكش را روي بيني اش  س
ــش نگاهم كرد. دوباره  ــا كرد و از بالاي عينك جابج
سرش را زير انداخت و مشغول امضا كردن شد دو تا 

امضاء كه كرد پرسيد: «كاري داشتي؟» 
ــردم. گفتم: «مثل  ــرا كلمات را فراموش ك نمي دانم چ

اين كه... من... شما... فرموده بوديد... احضار...» 
ــرش را تند بالا آورد و از پشت عينك نگاهم  اين بار س
ــوي دلم ريخت پايين.  ــرد: «آقاي فيضي؟» چيزي ت ك
ــئول  ــم مس رئيس قديم تا آخرين روزي كه بود، جز اس
ــم كسي را ياد نگرفته بود. ولي  دفتر و دو معاونش، اس
ــن نژاد  اكبري مي گفت: «رئيس جديد فاميل من و حس

را هم بلد بود»
گفتم: «بله»

سرا پايم را ورانداز كرد و پرسيد: خيلي سرد است؟
ــه  ــان موقع به جاي جواب دادن عطس ــت بد هم از بخ

كردم! رئيس جديد اخم كرد. گفتم: «مي بخشيد!»
گفت: «سرما هم كه خوردي!»

گفتم:« راستش ديشب...»
گفت:« حتما محل كارت سرد است كه...»

گفتم :« نه باور كنيد كه ...»
گفت:« احتياج به پرسيدن نيست. از كاپشن و شالي كه 

توي اتاق پوشيدي مشخص است»
گفتم :« عرض كردم كه...»

اين عطسه موقعيت نشناس دوباره آمد... رئيس لبخندي 

ــوز يك هفته از  ــت. هن ــر تكان داد: «خوب اس زد و س
آمدن ما نمي گذرد كه با تظاهر به سرما و مريض كردن 
ــاني!  ــعي مي كني كارها را به تعطيلي بكش ديگران، س

گفتي فاميلت چه بود؟»
گفتم:«فيضي، قربان، اما باور كنيد...»

ــت با فاميل  ــرار كرد:«فيضي هوم... فاميل ــب تك زير ل
رئيس قديم هم كه شباهتي ندارد پس چرا؟!...»

ــام. تازه از  ــروز رفته بودم حم ــرض كردم دي گفتم:«ع
ــرم چون خانواده دايي  حمام بيرون آمده بودم كه همس

ــان بيايند مجبورم  ــتند به خانه م بهرام اش مي خواس
ــراي خريد و آبروداري بيرون بروم. من  كرد ب

هم بيرون رفتم و سرما خوردم. همين.»

ــم كرد. ــد لحظه نگاه رئيس چن
ــت روي ميز كوبيد و برخاست:  بعد ناگهان با مش

ــاور مي كنم؟! خب  ــتان را ب ــي اين داس ــال مي كن «خي
ــكيموها خودت را  ــتي مثل حالا كه بدتر از اس مي خواس

پوشاندي بپوشاني.»
گفتم: «پوشاندم، باور كنيد، ولي...»

گفت: «من سابقه مديريت در شركت هاي بسيار بزرگ تر 
ــت. من آدم هاي  ــا را دارم. اين جا كه چيزي نيس از اين ج
شرورتر از تو را اخراج كرده ام. يكي از آن ها پسرخاله اش 
توي اداره كار بود. چه خيال كردي؟! فكر كردي به همين 

راحتي مي تواني اين جا را به آشوب بكشاني؟!...»
گفتم: «اين طور نيست كه شما...»

ــرد است، مربوط به رئيس  گفت: «اگر هم محيط كار س
قبلي است كه شوفاژها را به موقع تعمير نكرده»

گفتم: «برعكس، محيط كار خيلي هم گرم است.»
ــتر عصباني كرد  ــم چرا اين حرف من، او را بيش نمي دان
ــما از اين ساعت به بعد اخراج هستيد...  و فرياد زد:« ش

اخراج»
و با انگشت اشاره در اتاق را نشانم داد.

ــدم ريس دفتر جديد كه  ــته وارد اتاق ش در زدم و آهس
ــس بيش تر  ــژاد» از فاميل رئي ــط يك «ن ــش فق فاميل
ــبختانه اين جا  ــت مي كرد. خوش ــت، با تلفن صحب داش

ــاعت بعد گوشي را گذاشت. يك گوشش سرخ تر  ربع س
از گوش ديگرش بود! پرسيد: «چه كار داري؟» 

جواب دادم: «مثل اين كه رئيس... آقاي رئيس احضارم 

گفت: «چند لحظه صبر كن» و وارد اتاق شد. ده دقيقه 
بعد بيرون آمد و پشت ميزش نشست و گفت: «هر وقت 
ــلام يادت نرود!» تلفن زنگ زد و  گفتم مي روي تو... س

ــن ديگر هم جواب  ــه تا تلف ــه كردم و او س ده تا عطس
داد، تا اتفاقي نگاهش به من افتاد گفت: «خب برو تو 
ــت» در زدم  ولي آرام... مواظب باش اتاق رئيس اس
ــدم. رئيس سرش پايين بود و  و آهسته وارد اتاق ش

ــلام كردم. انگار متوجه نشد. دوباره سلام كردم؛  س
ــلام كردم،  ــد... پنجمين بار كه س ــگار متوجه نش ان
ــرش را آرام بالا آورد و عينكش را روي بيني اش  س
ــش نگاهم كرد. دوباره  ــا كرد و از بالاي عينك جابج
سرش را زير انداخت و مشغول امضا كردن شد دو تا 

ــردم. گفتم: «مثل  ــرا كلمات را فراموش ك نمي دانم چ
اين كه... من... شما... فرموده بوديد... احضار...» 

ــرش را تند بالا آورد و از پشت عينك نگاهم  اين بار س
ــوي دلم ريخت پايين.  ــرد: «آقاي فيضي؟» چيزي ت ك

رئيس قديم هم كه شباهتي ندارد پس چرا؟!...»
ــام. تازه از  ــروز رفته بودم حم ــرض كردم دي گفتم:«ع
ــرم چون خانواده دايي  حمام بيرون آمده بودم كه همس

ــان بيايند مجبورم  ــتند به خانه م بهرام اش مي خواس
ــراي خريد و آبروداري بيرون بروم. من  كرد ب

هم بيرون رفتم و سرما خوردم. همين.»

ــم كرد. ــد لحظه نگاه رئيس چن
ــت روي ميز كوبيد و برخاست:  بعد ناگهان با مش

ــاور مي كنم؟! خب  ــتان را ب ــي اين داس ــال مي كن «خي

ــت و گفت: «هر وقت گفتم، مي روي  نشس
ــغول نوشتن روي  تو» و مش
ــش بود،  ــه اي كه جلوي برگ
ــگاه  ــرم را ن ــد. دور و ب ش
كردم تا صندلي پيدا كنم 
ــي نبود  ــتن ول براي نشس

مجبور بودم بايستم. 
ــه  دقيق ــد  چن
دوباره  ــت.  گذش
ــه كردم...  عطس
ــر  حوصله ام س

ش ١٣٠
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